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  ١٩درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

إِنه  ا لَمحيِ الْموتيهو من آياته أَنك تري الْأَرض خاشعةً فَإِذا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت و ربت إِنَّ الَّذي أَحيا﴿

آمناً يوم  في النارِ خير أَم من يأْتي آياتنا لا يخفَونَ علَينا أَ فَمن يلْقي إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في )٣٩ءٍ قَدير (كُلِّ شي علي

) لا يأْتيه ٤١إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَهم و إِنه لَكتاب عزيز ( )٤٠ير (الْقيامة اعملُوا ما شئْتم إِنه بِما تعملُونَ بص

) ميدكيمٍ حح نزيلٌ منت هلْفخ نلا م و هيدنِ ييب نلُ م٤٢الْباطإِنَّ ر كلقَب نلِ مسلرقيلَ ل إِلاَّ ما قَد قالُ لَكما ي ( كب

  ﴾)٤٣لَذُو مغفرة و ذُو عقابٍ أَليمٍ (

  كنندگان به قرآن با بيان اوصاف آنابطال سخن توهين

بعد از اقامه براهين تام بر مسئله مبدأ و معاد, وحي و نبوت و مانند  ،نازل شد مكّهكه در  »فصلت«سوره مباركه 

گير جريان آا را ذكر فرمود و خطري كه دامن ،نندكو مي هكجي كردآن, كساني كه نسبت به اين معارف دهن

يك وقت  .هاي آا را با بررسي اوصاف قرآن كريم و مانند آن ثابت كردآاست را هم ذكر كرد و بطلان حرف

يك وقت است كه قرآن را  ؛هم به اين جهت است آن زنند و بطلانفرمايد اينها حرف باطلي مياست قرآن كريم مي
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هر  ١.﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيه﴿گويند: فرمايد اينها درباره قرآن ميبعد مي ،كندمعرفي ميبه اوصافي 

 ؛يك ،آن وصف حد وسط استدلال بر عظمت قرآن است ،كندكه ذات اقدس الهي براي قرآن كريم ذكر ميرا وصفي 

وسط  اين علم حد ،مثلاً اگر گفتند فلان شخص عالم است ؛ود ،گويي اينهاستحد وسط استدلال بر بطلان و ياوه

 ،كنداگر شخصي به اين شخص اهانت  ؛عالم است چون ؟كنيمبراي دليل بزرگداشت اوست كه چرا او را بايد اكرام 

 ؟چرا ،كار بدي كرد . اين شخصكننده استحد وسط محكوميت اين اهانت ،همين علم كه حد وسط آن استدلال بود

پس اين شخص كار بدي كرده است.  ،به عالم اهانت كند كار بدي كرده است که هر كسو به عالم اهانت كرد  نچو

 ،حد وسط استدلال است »ستة«همه اين اوصاف که تقريباً براي قرآن كريم ذكر كرد را شش وصف در اين آيات 

حد وسط است براي محكوميت كساني كه گفتند:  »سته«اين اوصاف  همچنين تمام و ما در برابر قرآن خاضع باشيم تا

﴿ا فيهوالْغ و آنهذَا الْقُروا لعمسهذَا ﴿گويد: به كسي كه مي ،اگر گفتند اين قرآن حكيم است .﴾لا توا لعمسلا ت

آنوا﴿گويند: كسي كه مي ،اگر گفتند اين قرآن حق است ؛گويند او سفيه استمي ،﴾الْقُرعمسلا ت آنهذَا الْقُرل﴾ 

لا تسمعوا ﴿گويد: كسي كه درباره قرآن مي ،اگر فرمود اين قرآن عزيز است ؛زندشود حرف باطلي ميمعلوم مي

آنهذَا الْقُراگر درباره قرآن آمده است ؛شود او ذليل استمعلوم مي ﴾ل: ﴿يدميمٍ حكح نزِيلٌ منشود معلوم مي ،﴾ت

خبر است, او از حكمت الهي او از نزول رحمت الهي بي ﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن﴿گويد: رآن ميكسي كه درباره ق

خبر است. اين شش وصفي كه خداي سبحان براي قرآن كريم ذكر خبر است, او از حمد و ثنا و ستايش الهي بيبي

وسط هستند براي گراميداشت قرآن از يك نظر و حد لا ﴿ :كه گفتند است ت كسانييوسط محكوم كرد همه اينها حد

ا فيهوالْغ و آنهذَا الْقُروا لعمست﴾.  

                                                
  .٢٦. سوره فصلت, آيه١
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  تحقيرآميز بودن سخن كافران نسبت به قرآن

تواند حرف ميشخص گوييم اين گاهي مي .قرآن را اهانت كردند ب ديگر اين است كه آا با همين تعبيرمطل

 ٢﴾أَم أَنا خير من هذَا الَّذي هو مهين﴿كه فرعون درباره موساي كليم گفت: است  , مثل اينشخص تعبير اين ؟!بزند

 ﴾هذَا﴿تعبير به از پيغمبر خودشان اين دو آيه كه در  ٣؛﴾أَ هذَا الَّذي يذْكُر آلهتكُم﴿درباره انبياي ديگر گفتند: 

فرعون گفت:  ؟!زدهرا چنين حرفي شخص  وييم اينگما هم در ادبيات فارسي مي .اين تعبير تحقيرآميز است ،كردند

﴿هينم ويا ديگري گفت:  ﴾هذَا الَّذي ه﴿كُمتهآل ذْكُرا و براي اهانت است ﴾هذَا﴿اين  ﴾هذَا الَّذي يكه  هم آ

كه صبغه اهانت  ﴾قُرآنلا تسمعوا لهذَا الْ﴿همين اهانت بود. پس اين  مقصودشان ﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن﴿گفتند: 

  .اين شش برهان استبه محكوم  ﴾إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ﴿با  ،داشت

  محترم بودن قرآن هوجو

از نظر مسائل سياسي, اجتماعي, اين  ؛فرمود اين ياد است. براي مسائل اخلاقي, فقهي, معرفتي اين ياد خداست

؛ گويند اين ياد شماستآورد وقتي ميشده را به يادها ميهلي فراموشيك عرب جا ،كندآور مينام وملت را زنده 

(صلّي االله عليه و آله و به پيغمبر !آوردكسي اسم شما را نمي !آور نبوديشما كه نام ،غرور ملّي شما را حفظ كرده يعني

يك امپراطوري  نبود.خبري  امثال آنو  مكّهاز  ،ما شما را برجسته كرديم ٤،﴾إِنه لَذكْر لَك و لقَومك﴿فرمود:  سلّم)

بود، اين وسط يك حيات خلوتي براي اين دو امپراطوري  ،يك امپراطوري بود در غرب حجاز و بود در شرق حجاز

   .﴾إِنه لَذكْر لَك و لقَومك﴿با شرف كرديم  وما شما را با نام  !كردكسي براي شما حساب باز نمي

                                                
  .٥٢. سوره زخرف, آيه٢
  .٣٦. سوره انبياء, آيه٣
  .٤٤. سوره زخرف, آيه٤
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آور نام واز آن جهت كه ملتي را پرآوازه, سرفراز  ؛نام و ياد خداست, قرآن محترم استپس از آن جهت كه 

 و هم نام خداست, هم ياد خداستدو،  ﴿لَما جاءَهم﴾يك,  ﴿إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ﴾فرمود:  .كند, محترم استمي

و إِنه لَذكْر ﴿اول فرمود:  ؛ ولياي همه جهانيان آمده استوگرنه قرآن بر ،﴾لَما جاءَهم﴿ !كندهم شما را سرفراز مي

كمقَول و ما به شما فرهنگ داديم و  ،در بين شما مطرح نبود امثال آنشما كه اصلاً نوشتن و  ،سوم كتاب است ؛﴾لَك

   پذيرد.يرون بطلان ميو نه از بپذيرد نفوذناپذير است نه از درون بطلان مي چونچهارم:  .عزيز و نفوذناپذير است

  وجوه اقتدار قرآن

بعضي از امور هستند  ؛پوسداز درون مي آن ،گذردمي آا ها هستند كه تاريخ مصرفها و مقالهبعضي از كتاب

شود و از درون ي مي فرمود قرآن نه .كندرا سركوب مي آا که آيدعلل و عواملي مي ؛ وليكه فعلاً رونقي دارند

من ﴿بيرون اختصاصي به  ؛درون كتابي است حق و عزيز, بيرون هم كه احدي توان آن را ندارد ، چوننه از بيرون

هلْفخ نم و هيدنِ يياين تعبير  .ندارد ٥﴾ب﴿هلْفخ نم و هيدنِ ييب نگانه است گانه و ششيا كنايه از جهات هشت ﴾م

 اگر اشكالي در درون ؛نه از بيرون و شوداين شيء نه از درون فاسد مي يعني ؛است اي در برابر درونفقط نمونهيا 

 آن مصرف و تاريخ كندظهور پيدا مي ،باشد آن قصوري در درون ؛ اگر همكندكم ظهور پيدا ميكم ،باشد آن

  .اين هم مقدور نيست که از بيرون بخواهند او را برطرف كنند اگر وگذرد مي

                                                
  .١١. سوره رعد, آيه٥
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  آيهدر  فيه﴾مقصود از ﴿الْغوا 

نظير همان تصديه و  ﴾و الْغوا فيه﴿كه است  احتمال اين ،﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيه﴿آا كه گفتند: 

ةً﴿ :كردند باشدكائي كه احياناً در اطراف كعبه به پا ميميدصت كاءً وإِلاَّ م تيالْب دنع مهلاتهمان كف  ٦؛﴾ما كانَ ص

ها يا گريها و با همان صداها با همان وضع درباره قرآن كريم لغو را روا داشتند, پس يا هوچيها و هو كردنزدن

 كه مضمون آن آيه است. ﴾ما كانَ صلاتهم عند الْبيت إِلاَّ مكاءً و تصديةً﴿كه  ٧هاكردنوسهههاي ديگر يا اين حرف

  شود. با اين مبادي مطرح مي ﴾عوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيهلا تسم﴿فرمود اين 

﴾ا اللَّهنبنشان دهنده منطق عملي آنان قول مؤمنين به ﴿ر  

 آا منطق ؛ يعني﴾قالَ﴿ ٣٣آيه در  ﴾من الْمسلمين قالَ إِنني﴿در آيه سي و منظور از  ﴾قالُوا ربنا اللَّه﴿منظور از 

حرف, فعل,  ؛ يعنياين است آا منطق ؛ يعني﴾إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه﴿ .زنندنه اينكه اين حرف را مي ،باشداين 

وقتي ما  .﴾ربنا اللَّه﴿گويند مي و زنندحرف مياينکه فقط نه  ،﴾ربنا اللَّه﴿اين است كه  آا منشو گفتار, روش 

قالَ و ﴿گويند: كه فرمود آا مي ٣٣جا هم در آيه اين ،طرز فكرش چيست ؛ يعنيستگوييم حرف اين آقا چيمي

ما يلْفظُ من ﴿بلكه اين قول مثل اينكه  !نه قول در مقابل فعل باشد ،حرفشان اين است ؛ يعني﴾من الْمسلمين إِنني

تيدع قيبر هيلٍ إِلاَّ لَدراماً ﴿اينكه فرمود:  .ل نيستقول كه در مقابل فع اين ٨﴾قَو٭ ك ظينلَحاف كُملَيإِنَّ ع و

بينا نيامدند كه فقط حرف ٩﴾كاتا همه چيز را ميآلٍ إِلاَّ ﴿اينكه فرمود:  ؛نويسندها را بنويسند آقَو نظُ ملْفما ي

                                                
  .٣٥. سوره انفال, آيه٦
 هلَزِيهنگام . شوديخوانده م و... عتيعزا، بدرقه، مشا ،يجمله در عروس از رانيمختلف مردم عرب ا يهادارد و در مراسم يحماس هيشعر است که اغلب درون ما ينوع هلَزِي ايهوسه . ٧

مصرع را  نيبه حالت سکوت مانده تا آخر نيريخواند، در زمان خواندن شعر، ساي(متن شعرش) را م خود کننده هوسه هلَزِي ايو پس از آن شاعر  نديآيننده گرد مک هلَزِيدور  يکردن جمع
  .کوبنديم ينرا بر زم گون پاگونه يهاوهيش او ب کننديم ييسراکنندگان آن مصرع را با خواننده همپا، هوسه دنيدهند و بعد از کوبمیگوش 

  .١٨. سوره ق, آيه٨
  .١١و  ١٠. سوره انفطار, آيات٩
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هيترين و رايج ﴾لَد ؛ يعنيوييم ببين حرف اين آقا چيستگلذا ما مي ؛ترين اثر انسان, حرف اوستبراي اينكه 

قالَ ﴿به معناي قول در برابر فعل نيست, اين  ﴾قالُوا ربنا اللَّه﴿پس آن  ؟چيست آا انديشه و , نظركر, فخطّ مشي

قول در مقابل  ﴾عتيد رقيبما يلْفظُ من قَولٍ إِلاَّ لَديه ﴿چه اينكه  ،هم قول در مقابل فعل نيست ﴾من الْمسلمين إِنني

  هر چه هست بنويسيد. ،چيست آقااين ببينيد حرف اين آقا, فكر اين آقا, روش  ؛ يعنيفعل نيست

  شمول الحاد كافران بر آيات تدويني و تكويني خداي سبحان     
هم مسئله آيات خود را مطرح فرمود و  ،كه سجده واجب داشت ٣٧مطلب بعدي آن است كه خداوند هم در آيه 

چه اينكه درباره  ،اينها درباره آيات تكويني و نظام هستي است ؛﴾و من آياته أَنك تري الْأَرض﴿فرمود:  ٣٩در آيه 

اي گفتند: هقرآن كه آيات تدويني بود گذشت. درباره آيات تدويني عد﴿ا فيهوالْغ و آنهذَا الْقُروا لعمس١٠،﴾لا ت 

ها درباره مجموع اين بحث ،﴾و من آياته أَنك تري الْأَرض﴿ذكر شد كه  ٣٩و  ٣٧كه در آيه  درباره آيات تكويني

 ﴾لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن و الْغوا فيه﴿چه آيات تدويني كه درباره آن گفتند:  ﴾آياتنا إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في﴿فرمود: 

بنابراين هم  ﴾آياتنا إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في﴿اينها الحاد ورزيدند,  ﴾اته أَنك تري الْأَرضمن آي﴿چه آيات تكويني كه 

  آيات تكويني, هم آيات تدويني هر دو مشمول اين الحاد است.

  در آيه تحديد ملحدان »احتباك«استفاده صنعت أدبي 

اعملُوا ﴿دو,  ﴾في النارِ أَ فَمن يلْقي﴿يك,  ﴾يخفَونَ علَينالا ﴿فرمود:  ،ديد كردشش تح ـ در جريان الحاد كه پنج

مئْتسه,  ﴾ما ش﴿صيرلُونَ بمعبِما ت هاز  يه عذاب هست به دنبال اين است. يكچهار, و آيات ديگري هم ك ﴾إِن

اگر كسي  ،ه تمثيلاً نه تعييناًاين است ك »احتباك«صنعت  ،است »احتباك«ملاحظه فرموديد صنعت  نات ادبي كهسمح

                                                
  .٢٦. سوره فصلت, آيه١٠
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لازم نيست آن  ،فهمدرا مخاطب مي آن بقيه و گويدبيك در بين  ،چهار ضلع دارد يد كهخواهد بگوچهار جمله مي

لينذر من كانَ حيا ﴿دارد:  »يس«در سوره  ؛خيلي تكرار شد »يس«در سوره  . نمونه آناضلاع چهارگانه را بگويد

برابر اين آيه انسان دو گروه است: يا زنده است يا كافر, خب زنده كه در مقابل  ١١.﴾ولُ علَي الْكافرينو يحق الْقَ

 و تقسيم چهارگانه اولي اين است كه انسان يا زنده است يا مرده .كافر هم كه در مقابل زنده نيست ،كافر نيست

در بين اين اضلاع  . آيهيا كافر, يا زنده است يا مرده انسان يا مؤمن استپس انسان زنده يا مؤمن است يا كافر, 

لينذر من كانَ ﴿فرمود:  ،كافر مرده است ؛ يعنيكند كه كافر در مقابل زنده استرا ذكر مي و زنده چهارگانه فقط كافر

رينلَي الْكافلُ عالْقَو قحي ا وييله قرآن كريم, وجود مبارك پيغمبر و انبيا به وسيله قرآن كريم, اهل بيت به وس ؛﴾ح

رسانند و كساني كه كافرند حرف اند حرف را به آا مي(عليهم السلام) به وسيله قرآن كريم, كساني كه زندهاهل بيت

است كه انسان يا  »احتباك«اساس صنعت اين بر و او مرده است ؛ يعنيقرار دادن كافر در مقابل زنده ؛پذيرندرا نمي

كنند تا دو ضلع يا كافر در بين اين اضلاع چهارگانه دو ضلع را ذكر مي يا مرده, آن زنده يا مؤمن است زنده است

في النارِ خير أَم  أَ فَمن يلْقي﴿چنين فرمود: اين »احتباك«هم بر اساس صنعت  آيه ايندر  .ديگر را مخاطب بفهمد

اي آمناً وارد شوند, عدهاي خائفاً وارد ميعده :اندصحنه قيامت چهار گروهدر راد اف .﴾آمناً يوم الْقيامة من يأْتي

 ﴾في النارِ يلْقي﴿اي عده :محكمه حكم دادو وقتي محاكمه شدند  ؛شوند اين براي ورود به صحنه قيامت استمي

 من يأْتي﴿تقابل نيست  ﴾في النارِ يلْقي﴿با  ﴾اًآمن من يأْتي﴿هرگز بين  ،هستند ١٢﴾يدخلَ الْجنةَ﴿اي هستند, عده

اضلاع اين  .است» الجنة من يدخل« آن مقابل ﴾في النارِ أَ فَمن يلْقي﴿است, » من يأتي خائفاً« آن مقابل ﴾آمناً

فَمن  أَ﴿تا خود مخاطب خوب بررسي كند. فرمود:  ،آن ذكر نشد و دو ضلع ديگرذكر شد  ضلع آن چهارگانه دو

                                                
  .٧٠. سوره يس, آيه١١
  .١١١. سوره بقره, آيه١٢
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مگر كافر در مقابل زنده ؛  ﴾لينذر من كانَ حيا و يحق الْقَولُ علَي الْكافرين﴿نظير  ؛﴾في النارِ خير أَم من يأْتي يلْقي

من ﴿جا هم دخول در نار مگر در مقابل اين ،چيزي حذف شدکه شود معلوم مي ؟زنده در مقابل كافر است يا است

وارد  »آمناً«بعضي و شوند وارد مي »خائفاً«بعضي  :دو قسم استقيامت است؟ ورود در صحنه  ﴾آمناً يأْتي

 ﴾يدخلَ الْجنةَ﴿بعضي  و هستند ﴾في النارِ يلْقي﴿بعضي  ،محكمه رأي صادر كردو وقتي محاكمه شدند  ،شوندمي

ذكر  ﴾آمناً يوم الْقيامة من يأْتي﴿به عنوان هم يكي را  و ار ذكر كردجا يكي را به نام القاي در ندر اين؛ اما هستند

جه هم دو در نتيو اند در ورود دو گروه :اندكرد تا آن دو ضلع ديگر را خود مخاطب بررسي كند كه مردم چهار گروه

هايي هستند اينها همان ؛﴾ناً يوم الْقيامةآم﴿ها اند, بعضيهراسناك» يأتي خائفاً يوم القيامة«ها در ورود بعضي ؛گروه

وقتي محاكمه شدند  ؛معاد استاين براي ورود در صحنه  ،﴾فَلا خوف علَيهِم و لا هم يحزنونَ﴿كه فرشتگان گفتند: 

 »احتباك«اس آن صنعت لذا بر اس ؛هستند ﴾يدخلَ الْجنةَ﴿بعضي  و هستند ﴾في النارِ يلْقي﴿بعضي  :و محكوم شدند

هاي فصاحت قرآن كريم اين از ترين چهره ،به همان سبك تنظيم شده است آيه اين ،كه از صنايع بديعي است

   .﴾آمناً يوم الْقيامة في النارِ خير أَم من يأْتي أَ فَمن يلْقي﴿ :است

  نفي جنسِ باطل از حريم قرآن

اعملُوا ما ﴿اين  .﴾إِنه بِما تعملُونَ بصير﴿كه  ﴾اعملُوا ما شئْتم﴿فرمايد: مي »احتباك«صنعت  آنبعد از گذشت 

مئْتدستور تقوا نداريد.  و اشاره شد كه كار شماها گذشته است ﴾ش﴿ما جاءَهوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر اين دو دليل  ﴾إِنَّ الَّذين

و إِنه لَكتاب عزيز ٭ لا يأْتيه ﴿ ،﴾إِنه لَذكْر لَك و لقَومك﴿ اينكه شرف شماستاست: يكي قرآن شرف دارد, يكي 

به هيچ  ،نه نفي جنس باطل ،كه به مترله نفي جنس است ﴾لا يأْتيه الْباطلُ﴿خود  ﴾من بينِ يديه﴿قبل از  ﴾الْباطلُ
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من بينِ يديه و لا من ﴿ :گيردنه از بيرون مورد ديد قرار ميو پوسد نه از درون مي ؛آيدوجه به سراغ او نمي

هلْفچون چرا؟ ﴾خ ﴿ميدكيمٍ حح نزيلٌ منت﴾.  

  نزول فرشتگان همراه با پيام الهي بر مؤمنين و محتواي آن

 »ارسال«غير از  »انزال« ١،﴾لَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُإِنَّ الَّذين قالُوا ربنا ال﴿فرمود: اي كه قبلاً در آيه

انزالِ ملائكه با ارسال ؛ اما پيام دادن به وسيله رسول يعني ؛»ارسال« و نازل كردن يعني ؛»انزال« .است »ارسال«

 ؛بدون امر الهي باشد نزول او وشود ل اي نيست كه به زمين نازاصولاً هيچ فرشته .آورنداينها پيام مي ،همراه است

 و ما هرگز تترل نداريم ٢﴾و ما نتنزلُ إِلاَّ بِأَمرِ ربك﴿ها اين است كه حرف فرشته ٦٤در سوره مباركه مريم آيه 

ها با رشتهانزال ف !پيام را برسانيد ؛ يعنيگويد پايين برويد پيام دارده ميخدا ك ؛مگر به دستور خدا ،آييمپايين نمي

ذات اقدس الهي  ؛ يعني﴾تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ﴿جا هم كه در آيه محلّ بحث فرمود: اين ،پيام همراه است ارسالِ

آورند اند و آنچه هم كه ميهاي الهيفرستد, پس اينها رسولخود براي مؤمنان ميآورِ ها را به عنوان پيامفرشته

 ؛ حالااست, چرا؟ براي اينكه فرشته آمده »كلام االله«گيرد مردان با ايمان قرار مي هايوحي است و آنچه در دل

از خودش  ﴾و ما نتنزلُ إِلاَّ بِأَمرِ ربك﴿گويد: اي كه ميرا؟ فرشته »االله«فرشته آمده حرف خودش را بزند يا حرف 

لا يسبِقُونه بِالْقَولِ و هم ﴿طور هستند كه كلاً اين صومهاي معفرشته »انبياء«حرفي ندارد. برابر آيه سوره مباركه 

اينها پيام ، ها را نازل كردهپس ذات اقدس الهي كه فرشته .زنندهيچ حرفي را بدون اذن خدا نمي ٣؛﴾بِأَمرِه يعملُونَ

در دنيا  ؛﴾كُنتم توعدونَ و أَبشروا بِالْجنة الَّتيأَلاَّ تخافُوا و لا تحزنوا ﴿پيام الهي هم اين است كه  ،رسانندالهي را مي

                                                
  .٣٠. سوره فصلت, آيه١
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  .٢٧. سوره انبياء, آيه٣
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أَبشروا بِالْجنة و ﴿فرمايد: مربوط به آخرت است كه مي آيه طور است, بخش پايانيطور است, در آخرت ايناين

   ١.﴾كُنتم توعدونَ الَّتي

  كان آنها به مؤمنين و امتبيين كلام الهي بودن پيام فرشته

و ما كانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه ﴿زند خدا با هيچ كسي حرف نمي :و امثال آن فرمود »شوري«اينكه در پايان سوره 

ي كه عوحي تشري ،لازم نيست همه كلمات الهي وحي باشد  ٢،﴾إِلاَّ وحياً أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً

 ،شودهاي علم غيبي و مانند آن كه مقام والايي دارد نصيب مياولياي ديگر وحي و راي ائمهب ،مخصوص انبياست

آيند قلب يك عده را مطمئن ها كه مياين فرشته .رسدبراي مؤمنين هم يك نحو كلام الهي است كه به آا مي

 »مريم«در سوره ، ﴾نزلُ إِلاَّ بِأَمرِ ربكو ما نت﴿خودشان گفتند:  ، چوناينها رسالت الهي را به عهده دارند ،كنندمي

  .﴾و ما نتنزلُ إِلاَّ بِأَمرِ ربك﴿ »مريم«سوره مباركه  ٦٤آيه  ،شويم مگر به دستور خداگفتند ما هيچ گاه نازل نمي

  تفسير اعتراف فرشتگان به عدم استقلال و اختيار

؛ جا بحث شديك پيام دقيقي داشت كه آن ٣﴾نا و ما بين ذلك و ما كانَ ربك نسِيالَه ما بين أَيدينا و ما خلْفَ﴿اين 

بلكه چيزي براي ما  ،آييمبه دستور خودمان نمي و كنيمگويند ما به دستور خدا حركت ميها نه تنها ميفرشته يعني

, بين علل قبلي و معاليل ﴾و ما خلْفَنا﴿اليل بعدي ما كه , مع﴾لَه ما بين أَيدينا﴿نمانده براي اينكه علل قبلي ما كه 

غالب مفسران اين را به درون ؛ اما ماندها نميپس چيزي براي ما بيچاره ﴾لَه ما بين أَيدينا﴿بعدي خود ما هستيم 

 ؛ لذانه مفسرانهكنند اينها اديبانه فكر مي ، چونزنندبه حوادث و رخدادهاي اصلي مي ،زنندها نميخود فرشته

                                                
  .٣٠. سوره فصلت, آيه١
  .٥١. سوره شوری, آيه٢
  .٦٤. سوره مريم, آيه٣
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ماضي و حال  ؛ يعني﴾لَه ما بين أَيدينا و ما خلْفَنا و ما بين ذٰلك﴿ :گويند ما ماضي داريم و حال داريم و مستقبلمي

و ما ﴿ ،علل ما مقهور خداست ﴾لَه ما بين أَيدينا﴿ :خواهند بگويندها اين را نميفرشته ،و گذشته نزد خداست

درون ما هم در اختيار  و اين آثار ما هم براي اوست, بين علل گذشته و معاليل آينده, هويت خود ماست ﴾فَناخلْ

اگر اين استخري كه در وسط ر روان است بخواهد  ،مثل يك حوض و استخري كه در وسط ر روان است ،اوست

اين از فلان چشمه است,  ،دناين استخر بياي هايي كه قبل از اينكه بهگويد آبگويد؟ ميحرف بزند چه چيزي مي

هم از آن چشمه  ندسته هايي كه بين گذشته و آيندهد از فلان چشمه است, آبنگذرهايي كه از اين استخر ميآب

هاي هاي ما ملك و ملك خداست, آيندهها اين است كه گذشتهحرف فرشته ،ما از خودمان چيزي نداريم ؛ يعنياست

لما مت ماست هم براي اوستلك و مچنين نيست كه ما خودمان اختيار اين ،ك خداست, بين گذشته و آينده كه هوي

با انضمام آيه سوره ، ﴾و ما نتنزلُ إِلاَّ بِأَمرِ ربك﴿ بخواهيم برويم, بخواهيم پرواز كنيم, بخواهيم نرويم ؛داشته باشيم

إِنَّ ﴿كه فرمود:  »فصلت«آيه سي محلّ بحث سوره  ،گويندا سخن نميكه اينها هرگز بدون اذن خد »انبياء«مباركه 

اينها حرف خودشان  ،است »كلام االله«اين كلام,  ﴾الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا تتنزلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلاَّ تخافُوا

 ،پس خيلي استقلال دارند ،رسانند؟ اگر آمدند حرف خودشان را بزنندرا ب »االله«آيند بزنند يا آمدند كه حرف را مي

شود خيلي از معلوم مي . از اينجارا به ما برسانند »االله«آيند حرف يا مي ،آن وقت انزال به معناي ارسال نخواهد بود

هو معكُم ﴿خدا كه  ؛ددهنگوش نمي یاعده و دهندگوش مياي عده ؛ وليشنوندكه كلمات الهي را مي هستند مؤمنين

متما كُن ناي كه در چنين نيست حادثهاين ،دهدها پيام ميبه خيليها به وسيله فرشته ،زندها حرف ميبا خيلي ﴾أَي

  كند. حكايت مياثري است كه از مؤثّري  ، به هر حالاين اتفاقي باشد دهدقلب انسان رخ 
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كلام  ،ها نيستاز خود فرشته ،اين كلام, كلام الهي است ،محلّ بحث استكه  »فصلت«برابر آيه سي سوره مباركه 

 ،با انسان سخن بگويد »االله«وقتي متكلّمي به نام  ١.﴾أَلا بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب﴿ :آور استالهي كه باشد طمأنينه

جا هم اين ،﴾كُنتم توعدونَ تحزنوا و أَبشروا بِالْجنة الَّتيأَلاَّ تخافُوا و لا ﴿ :كندانسان را آرام مي ،آورداين آرامش مي

  در برابر آاست. ﴾إِنَّ الَّذين يلْحدونَ﴿كه فرمود: 

  شباهت پيام قرآن و مخالفان آن با پيام و مخالفان كتب آسماني ديگر

گانه بعضي سه وجه گفته شد, در تكميل همان وجوه سه ﴾ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ﴿در بحث مطلب ديگر اينكه 

گانه يا دو وجه از وجوه سه گانهاينها به همان وجوه سه ،اينها وجه ديگري نيستند ،شود مطرح كرداز آيات را مي

ا نازل كرديم به انبياي براي شمما هر مطلبي كه  ؛ يعني﴾ما يقالُ لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك﴿گردند. برمي

اينكه گفتيم شما دنيا  ٢؛﴾٭ صحف إِبراهيم و موسي إِنَّ هذا لَفي الصحف الْأُولي﴿نظير اينكه فرمود:  ؛ديگر هم گفتيم

اين حرف  ،كيه نيستندزاي هستند كه اهل تاند, عدهاي هستند كه اهل تزكيهعده ، چوندهيدرا بر آخرت ترجيح مي

ما يقالُ لَك إِلاَّ ما ﴿پس  ،﴾٭ صحف إِبراهيم و موسي إِنَّ هذا لَفي الصحف الْأُولي﴿ :صوص قرآن نيستمخ قرآن و

كبإِنَّ ر كلقَب نلِ مسلرقيلَ ل اينكه درباره قرآن گفتند:  ،﴾قَد﴿ا فيهوالْغ و آنهذَا الْقُروا لعمسيه اين بر اساس آ ﴾لا ت

كساني كه گذشته بودند يا فعلاً هستند اينها  ؛ يعنيهمين است ٣﴾تشابهت قُلُوبهم﴿كه فرمود:  »بقره«سوره مباركه 

نسبت  ،كجي داشتنداگر نسبت به انبياي ديگر دهن ،طرز فكرشان شبيه هم است ؛ يعنیهايشان شبيه هم استقلب

لَك إِلاَّ ما قَد قيلَ للرسلِ من قَبلك إِنَّ ربك لَذُو مغفرة و ذُو عقابٍ ما يقالُ ﴿ :كجي را دارندبه تو هم همين دهن

  .﴾أَليمٍ
                                                

  .٢٨. سوره رعد, آيه١
  .١٩و  ١٨, آيات. سوره اعلی٢ٰ
  .١١٨. سوره بقره, آيه٣
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  حلم و صبر یفرق اساس

انسان بايد در و شود صبر كاري است كه در بيرون بر انسان وارد مي ،فرق اساسي حلم و صبر هم در اين است

 ،است »الْمصيبة عند«يا صبر  ،است »الطَّاعة علَی«يا صبر  كه را حل كند مشكل ؛ يعنيکند داريبرابر آن خويشتن

كند در طاعت, روزه ماه اين صبر مي ،دشوار است كه دهديا بايد طاعتي را انجام  يعني ٤؛»الْمعصية عنِ«يا صبر 

ـ خداي ناكرده ـ ت. يك وقت است گيرد, اعتكاف را دارد و مانند آن, اين صبر در طاعت اسمبارك رمضان را مي

﴿إِذا أَصابتهم مصيبةٌ قالُوا إِنا للَّه و إِنا كساني كه  .است »الْمصيبة عند«شود كه اين صبر يك مصيبت سختي وارد مي

صبرِ   ٦،مةٌ و أُولئك هم الْمهتدونَ﴾﴿أُولئك علَيهِم صلَوات من ربهِم و رحاينها كساني هستند كه  ٥إِلَيه راجِعونَ﴾

﴿قُلْ  ،فوراً صبر كرده ،خيال كرده خطري در پيش هست ،است جواني ،»الْمعصية ندع«نه  »الْمعصية عنِ«

﴾نينمؤلْمنِ«اين صبر  ،را رعايت كرده ٧لة عيصعآن وسطي صبر  .است »الْم»دنع ةيبصلي هم صبر  ،است  »الْماو

اين جزء  ،نيستاين جزء صبر  ،او عصباني شدو اي پيش آمد اگر حادثه؛ اما معني صبر استاين  »الطَّاعة علَی«

اگر اين غضب او را وادار كرد كه خلاف بگويد, دست به خلاف  ،روي او پيدا شدبر غضبي  بار سنگين .حلم است

و حمله و اينها را  »يشط«آن  »عندالغضب«اگر نه, ؛ اما نتوانست ببرد اين بار را ،شود حليم نيستمعلوم مي ،بزند

در تعبيرات  ؛گويند حليم استمي ،اين بار سنگين غضب را برد ،آن خشم را مهار كرده است ،مهار كرده است

اين  ،دا نكرديميا پي ،اي كه به تنهايي معناي حلم را برساند ما در فارسي نداريمبردبار است. كلمه گويندمي فارسي

اين شخص عصباني  .حلم كاملاً از مسئله صبر جداست ،صبر كاملاً از مسئله حلم بيرون است ،نظير صبر نيست
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و بيند خلاف است, بتواند خودش را كنترل كند خواهد حرفي بزند خلاف است, اين بچه را بزند ميحالا مي ،شد

  .ويند حليمگبه چنين انساني مي ،اين بار سنگين غضب را ببرد

  حلم از اوصاف برجسته الهي و معناي وزير بودن آن

حلم از اوصاف برجسته  ،از اوصاف برجسته و اسماي حسناي ذات اقدس الهي است كه خدا حليم است حلم

طور است, درباره اهل بيت(عليهم السلام) اين است و به عالمان دين هم ذات اقدس الهي است. درباره انبيا همين

وزير به كسي  ،حلم وزير علم است .دند كه علم فراهم كنيد و وزير علم را كه حلم است يه كنيددستور دا

تي ت مسلمان ملّفرمود ملّ »فتح«گويند كه وِزر, سنگيني آن بار را به دوش بكشد. در بخش پاياني سوره مباركه مي

 ،ين خوشه گندم وزيرش از خودش استا ،مثل خوشه گندم ،وزيرِ او از خود اوست ،خود دارد است كه وزير سرِ

معرفي كرديم كه امت اسلامي چگونه هستند گفتيم:  انجيلمعرفي كرديم, در  توراتما امت اسلامي را در  :فرمود

 نظير ؛اين خوشه گندم ،مثل يك خوشه گندم هستند ٨،سوقه﴾ علي ﴿كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوي

خواهم ميوه بدهم, خواهم بار بدهم, ميگويد من مياين مي ،افي باشدفّخوشه گُل نيست كه به فكر ظرافت و ش

توانم بايستم و من تا كمربند از خودم نداشته باشم كه نمي ،بايد ساق داشته باشم ،خواهم روي پاي خودم بايستممي

بينيد اين شاخه صاف مي ،نيست كه حالا كمربند داشته باشد خيلي به اين فكر دهدخواهد گُل كه ميآن ،ميوه بدهم

زنند اين را خوشه گندم و جو و برنج و اينها بعد از چند سانت فوراً كمربند محكمي از خودشان مي؛ اما رود بالامي

خود را خودش  ثقل و وزانت و سنگيني ،وزير درست كرده ؛ يعني﴿فَآزره﴾اين  ﴿فَآزره﴾گويند وزير, فرمود: مي

تا اگر باد  ،كندوزيرِ خودي دارد نه بيگانه, به چوب و به قيم و مانند آن تكيه نمي ،از خود وزير دارد ،يه كرده

آن  ،كندممكن است كسي تحريمش  ،اين تا كمربند نداشته باشد, خودكفا نباشد ،رفتند اين بيفتدكنار آا  وزيد و
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 .دهدخواهد ميوه مي ، چونايستدروي خود مي ،كند از خود كمربند داردرا مي اين كار ؛ وليچوب را از او بگيرد

﴾هرره از خود داشت ﴿فَآزلَظَ﴾ ،وقتي وزير از خود داشت, كمربند از خود داشت, گغتآن  ،شودنيرومند مي ﴿فَاس

ها را دهد. فرمود ما مسلمانآن وقت ميوه خودش را مي ،ايستدروي ساق خودش مي سوقه﴾ علي ﴿فَاستويوقت 

مسلمانان  ؛ يعنياين يك جمله خبريه است كه به داعي انشا القا شده ؛چنين معرفي كرديماين انجيلو  توراتدر 

مسلمان آن است كه روي پاي خودش بايستد. به هر تقدير  ؛ يعنيچنين معرفي كرديمما شما را اين ،چنين باشيداين

ه اين حادثه سنگيني كه در درون انسان غضب كرد ،از صبر جداست آن ه كاملاً مرزحلم و بردباري چيزي است ك

صبر چيز ديگر است و حلم  پس ؛حليم است شخص گويند اينچنين حالتي مي ؛ دربتواند اين بار را ببرد پيدا شد،

  چيز ديگر.

  پرسش: ببخشيد حليم و كريم..

آن فرونشاندن حرف ديگر است,  ،لم سازگارتر استبا همان ح »غيظ« ،است »كظم غيظ« »کظيم«پاسخ: آن 

تفاوت يك وقت است كسي از هر نظري بي .حرف ديگر است ،جا مصرف كندبردن اين بار كه به مقصد برساند و به

وجود مبارك به يا  ١﴿و لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾فرمود:  ،بردرا به كار مي خود يك وقت است نه, اين خشم ،است

ن خشم را به كار يكجا ا ٢،﴿جاهد الْكُفَّار و الْمنافقين و اغْلُظْ علَيهِم﴾فرمود:  صلّي االله عليه و آله و سلّم)(پيغمبر

  اين با حلم سازگار است. ،كجا به كار نبرد ،ببرد

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٢٣, آيهتوبه. سوره ١
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